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چکیده
ترین آثارِ صوفیانۀ زبان فارسی و فرهنگ ایرانـی  تذکرة الاولیاي عطار نیشابوري یکی از مهم

هـاي  تن از اولیا و چهـره صد است. عطار براي نگارش این کتاب، که شرح حال حدود یک
برده که هنـوز برخـی از ایـن منـابع     برجستۀ تصوف اسلامی است، از منابع گوناگونی بهره 

اي از این منابع به زبان عربی و برخی دیگر بـه زبـان   براي ما ناشناخته باقی مانده است. پاره
هـاي  فارسی بوده است. شناخت مآخذ عطار در تدوین تذکرة الاولیاء، مـا را بـا سرچشـمه   

تر شخصـیت  ر و دقیقتسازد و زمینه را براي بررسی علمیفکري و اندیشگانی وي آشنا می
اي که عطار از آن براي تدوین تـذکره  و آثار او هموارتر خواهد کرد. یکی از منابع ناشناخته

یعنی حـدود  - هجري500القلوب که در سال الاولیاء بهره برده، کتابی است با عنوان طبیب
 ـ - یکصد و بیست سال پیش از مرگ عطار ان به دست ابوالفتح محمد خزیمی فرُاوي بـه زب

اي از حکایـات مربـوط بـه    فارسی نوشته شده است. عطار در تـذکرة الاولیـاي خـود پـاره    
صوفیان را از این کتاب نقل کرده است. برخی از این حکایات، عینا و بـا همـان کلمـات و    

کوشد تا بـا معرفـی و بررسـی کتـاب طبیـب      عبارات فراوي نقل شده است. این نوشته می
هاي عطار از این کتاب را نشان دهد.  گیريالقلوب، بخشی از بهره

عطار، تذکره الاولیاء، طبیب القلوب، خزیمی فراوي.ها:واژهکلید
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مقدمه. 1
؟) از آثـار برجسـتۀ حـوزه تصـوف و     627- ؟537تذکرة الاولیاي فریدالدین عطار نیشابوري(

تـن از  عرفان اسلامی در زبان فارسی است. این کتاب به شرح احوال و سخنان نود و هفـت  
عارفان و صوفیان بزرگ پرداخته است. به تعبیـر دکتـر محمدرضـا شـفیعی کـدکنی در ایـن       

از «تـوان  مـی » شناسانه نسبت بـه الاهیـات اسـلامی   هاي هنري و جمالنمایشگاه دائمیِ نگاه«
نگاه هنري سادة بعضی از زاهدانِ دورة آغازینِ تاریخ ایران اسلامی(همچون حسن بصـري)تا  

شناسانۀ عارفانی همچون بایزید و حـلاج و  آورِ... رویت جمالیده و شگفتهاي پیچصورت
).31، مقدمه: 1، 1398را به نظاره نشست(عطار، » واسطی

در مقدمۀ محققانه و مفصل دکتر شفیعی کـدکنی بـر تصـحیح انتقـادي ایشـان از تـذکرة       
، انتسـاب آن بـه   اي پیرامـون عنـوان کتـاب   شمسی) نکات ارزشمند و استادانه1398الاولیاء(

عطار نیشابوري، نظم و ترتیب مشایخ آن، القاب و عناوین مشایخ و غیره ذکر شده است کـه  
براي پژوهشگران این عرصه، سخت درخورِ اعتناست. یکی از مباحث مطـرح شـده در ایـن    

اسـت. در ایـن بخـش اسـتاد شـفیعی کـدکنی       » منابع اصلی عطار در تذکرة الاولیـاء «مقدمه، 
نابعی را که عطار در تدوین تذکرة الاولیاء پیش چشم داشته برشمرده است: حلیـۀ  ترین ممهم

412ق.)، طبقات الصوفیه ابوعبدالرحمن سلمی نیشـابوري(م  430الاولیاء ابونعُیم اصفهانی(م 
)، الرسالۀ القشـیریۀ عبـدالکریم بـن    406ق.)، تهذیب الاسرار ابوسعید خرکوشی نیشابوري(م 

ق.)، اللُّمع ابونصـر سـراّج، عقـلاء المجـانین ابـن حبیـب نیشـابوري،        465هوازن قشیري(م 
کشف المحجوب هجویري، بستان العارفین و تحفـۀ المریـدین، مقامـات ابوسـعید، مقامـات      

ق.)(همـان:  470ابوعلی فارمدي و البیاض و السواد خواجه علیِ حسـنِ سـیرگانی(م حـدود   
34 -39.(

ترین منابع عطـار اسـت. بـی    اي از مهمنابع اصلی یا پارهمنابع یاد شده، به تصریح استاد، م
ها بهره برده، امـا هنـوز بـراي مـا ناشـناخته      گمان منابع دیگري نیز وجود دارد که عطار از آن

کوشیم یکی از همـین منـابع ناشـناخته را کـه عطـار از آن      باقی مانده است. در این نوشته می
منبع، کتـاب طبیـب القلـوب اثـر ابـوالفتح محمـد       بهره برده است معرفی و بررسی کنیم. این

سـال پـیش از درگذشـت    130یعنی حدود - خزیمی فراوي است که در سال پانصد هجري
به رشتۀ تحریر درآمده است. حتی اگر بپـذیریم کـه تـذکره الاولیـاء محصـول دوران      - عطار

شصت یـا هفتـاد   ) باز هم تدوین این کتاب حدودا 56سالی عطار است(همان: جوانی یا میان
سال پس از نگارش طبیب القلوب بوده است و از آنجا که ابوالفتح فـراوي چهـره مشـهور و    
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اي بوده، بی گمان عطار به کتاب او نظر داشته است. اثبات تاثیرپـذیري عطـار از   شناخته شده
کتاب طبیب القلوب با ذکر و مقایسه برخی از حکایات، کاملا مشـهود خواهـد شـد زیـرا در     

اري از حکایات و سخنان مشایخ، جملات و حتی واژگان به کار رفته در طبیب القلـوب،  بسی
هـا، ده حکایـت   عینا در تذکرة الاولیاء منعکس شده است. ما براي نشان دادن میزان مشـابهت 

ایم.  از طبیب القلوب را با همان حکایات در تذکرة الاولیاء مقایسه کرده

طبیب القلوب.2
ي رایـج در میـان محـدثان و عالمـان مسـلمان، نوشـتن کتـب اربعـین یـا          هـا یکی از سـنت 

تـرین کتـاب   ). در حال حاضر کهن149- 141: 1334پور، حدیث بوده است(ر.ك: خیامچهل
شده در زبان فارسی، کتاب طبیب القلوب اثـر ابـوالفتح محمـد خزیمـی     حدیث شناختهچهل

هاست بر اسـاس سـه   نشده و نگارنده مدتفرُاوي است. این اثر تاکنون به زیور طبع آراسته
دستنویس، به تصحیح  این کتاب اشتغال دارد. از آنجا که در باب این اثر و مولف آن تـاکنون  

اي پیرامون مولف ذکر خواهد شـد و سـپس بـه    پژوهشی منتشر نشده است، نخست خلاصه
تطبیق برخی از حکایات این کتاب با تذکرة الاولیاء خواهیم پرداخت.

بوالفتح محمد بـن محمـد بـن علـی الخزُیَمـی الفُـراوي الـواعظ، از عالمـان و واعظـانِ          ا
مشرب قرن پنجم و ششم هجري اسـت. نسـبت خزُیَمی(بـه ضـم خـاء و فـتح زاء و       صوفی

سکون یاء) به ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمۀ بن مغیرة بن صـالح  بـن بکـر نیشـابوري     
صر خود از بزرگان نیشـابور و امـام الائمـه بـوده     ق.) منسوب است که در ع311خزیمی(م 

). نسـبت فرُاوي(بـه ضـم    190: 6، 1976؛ سبکی، 125- 124: 5، 1962است(ر.ك: سمعانی، 
فاء) نیز به فرُاوه اشاره دارد که به تعبیر سمعانی شـهرك کـوچکی در نزدیکـی ثغـر خـوارزم      

). لقب واعـظ نیـز اشـاره    10:166، 1962شده است(سمعانی، نامیده می» ربِاط فراوه«بوده و 
مستقیم دارد به اینکه فراوي از واعظان مشهور و برجستۀ عصر خود بوده است.  

اند، امـا  اند، تاریخ تولد او را مشخص ننمودهمنابعی که در باب وي اطلاعاتی عرضه کرده
هجـري از دنیـا رفتـه    514در باب وفات وي، اتفاق نظر کلی وجود دارد که در محرم سـال  

؛ ابـن کثیــر،  191: 6، 1976؛ ســبکی، 170: 1، 1991؛ صـفدي،  374: 35، 1993اسـت(ذهبی،  
در 499). گویا فرُاوي بیشتر عمـر خـود را سـاکن ري بـوده اسـت. در سـال       532: 2، 2004

شود و در مسجد جامع قصر و همچنـین نظامیـه بغـداد    مسیر بازگشت از حج وارد بغداد می
). 190: 6، 1976؛ سـبکی،  374: 35، 1993کننـد(ذهبی،  مـی برایش مجلس وعظ و املاء برپا
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در شهر بغـداد مشـغول   509گوید که وي یک بار دیگر نیز در سال هاي تاریخی میگزارش
).532: 2، 2004؛ ابن کثیر، 170: 1، 1991کردن بوده است(صفدي، حدیث

لطیـف  بیـان بـود و اشـارات    کـرد و شـیرین  انـد کـه نیکـو وعـظ مـی     در باب وي گفته
). فـراوي  532: 2، 2004؛ ابـن کثیـر،   190: 6، 1976؛ سبکی، 374: 35، 1993نمود(ذهبی، می

گرایش زیادي به تصوف داشت و این مطلب را از خلال کتاب طبیب القلوب او بـه راحتـی   
رسد که مجالس وعظ او نیز شور و گرمی خاصـی داشـته اسـت.    توان دریافت. به نظر میمی

قدان بزرگ تصوف اسـت، مجـالس ابـوالفتح فـراوي را ماننـد مجـالس       ابن جوزي که از منت
) دانسته که مبتنـی بـر احادیـث موضـوعه و هـذیانات درازدامـن و       520- 452احمد غزالی(

تـوان  ). از همین سخن ابـن جـوزي مـی   191: 17، 1992مخالفت با شرع است(ابن جوزي، 
آورده کـه بـا   ی بر زبـان مـی  دریافت که فراوي در مجالس خود به روش احمد غزالی سخنان

771مذاق فقیهان و متشرعانِ قشري سازگار نبوده است. ناگفته نماند که تاج الدین سـبکی(م  
ما در سخن هیچ یـک از  «نویسد: ق.) پس از نقل سخنان ابن جوزي به نقد آن پرداخته و می

اتفـاقی  وي روایـت احادیـث موضـوعه را نیـز    ». ایـم این بزرگان چیزي مخالف شرع ندیـده 
- 190: 6دهـد و نـه عمد(سـبکی،    داند که براي برخی از بزرگـان از روي سـهو رخ مـی   می

191.(
ابوالقاسم قشیري، عبدالغافر فارسی، ابالخیر محمد بن ابی عمران صفاّر و چند تـن دیگـر   

انـد و برخـی از شـاگردان معـروف وي نیـز      از بزرگان قرن پنجم را از استادان فراوي دانسته
اند از: محمد بن عبداالله بن محمد شیرازي معروف به ابن فوران، علی بن هبـۀ االله بـن   عبارت

عبدالسلام کاتب و فرزندش محمد و همچنین سـعد بـن محمـد بـن طـاهر دقاق(صـفدي،       
). فراوي ماننـد اسـتادش قشـیري در اصـول مـذهب      190: 6، 1976؛ سبکی، 170: 1، 1991

). عبـدالجلیل قزوینـی رازي   207: 3تـا،  لکان، بیاشعري و در فروع شافعی بوده است(ابن خ
خواجـه  «کتاب النقض را به رشتۀ تحریر درآورده، فراوي را با عنـوان  560که در حدود سال 

). ناگفتـه  463: 1358معرفی کرده اسـت(قزوینی رازي،  » امام محمد بن محمد الفراوي السنیّ
 ـ  اند(صـفدي،  ی از وي نقـل کـرده  نماند که وي اهل شعر و ادب نیز بوده و دو سه شـعر عرب

1991 ،1 :170.(
اند. در مقدمۀ طبیب القلوب آمده است:منابع تاریخی از آثار ابوالفتح فراوي نامی نرانده

این کتابی است که جمع کرد بندة نیازمند به عفـو خداونـد، سـبحانه و تعـالی، و نـامش      
م طبیـب القلـوب نهـادم،    محمد بن محمد بن علی الخزیمی الفراوي...و این کتاب را نـا 
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: 855(خزیمـی فـراوي،   هـاي عزیـزان را طبیـب اسـت     ردهـاي دل زیرا که به حقیقت د
ب).66- الف66

قمري و در شـهر بغـداد بـوده اسـت. در     500تاریخ تالیف کتاب به تصریح مولف سال 
کـه نسـخۀ   - ضمن همین نکته، فراوي به اثر دیگري از خود اشاره کرده به نام مـرآة القلـوب  

نوشـته شـده   500که آن نیز در بغداد و در سال - ورعثمانیه مرآت الملوك ضبط شده استن
و این کتاب به تاریخ آن سال بـود کـه مـرآة القلـوب [در نسـخه نورعثمانیـه: مـرآت        «است: 

همـان:  »(الملوك] تصنیف کرده بودم به مدینۀ بغـداد، عمرهـا االله... و ذلـک سـنۀ خمسـمائۀ     
حیح طبیب القلوب، تاکنون از این اثر سـه دسـتنویس فـراهم آورده    ب). نگارنده براي تص66

هـیچ دسـتنویس یـا اثـري بـه      - تا هنگام نگارش این مقالـه - است؛ اما از کتاب دیگر فرُاوي
چشم نخورده است.

حدیث شناخته شده به زبان فارسی اسـت.  ترین چهلدر حال حاضر، طبیب القلوب کهن
که پس از ذکر مقدمه، چهل حدیث از قـول پیـامبر نقـل    ساختار کلی کتاب بدین گونه است 

اي از قـرآن کـه بـا    شده است. در ذیل هر حدیث، نخست ترجمۀ پارسی آن آمده، سپس آیه
محتواي حدیث مرتبط است ذکر و ترجمه شده است و سرانجام بخشی بـا عنـوان حکایـت    

ط دارد. رویکرد کلـی  آید و با محتواي کلی حدیث ارتباوجود دارد که در ذیل هر حدیث می
مولف، چه در نقل احادیـث و چـه حکایـات، رویکـردي صـوفیانه اسـت و بخـش اعظـم         
حکایات نیز مربوط به رفتارها یا گفتارهاي بزرگان تصوف از جمله ذوالنـون مصـري، جنیـد    

خواجـه بـوعلی   «که مولف به وي ارادت زیادي داشته و حتـی او را  - بغدادي، ابوعلی دقاق
ابومحمد جریري، بایزید بسـطامی، حمـدون   - ب)78: 855ت(خزیمی فراوي، خوانده اس» ما

قصار، حسن بصري، عبداالله مغربی، مالک دینار و سري سقطی است.
حکایت در تذکرة الاولیـاي  18ایم از مجموع حکایات این کتاب، تا آنجا که بررسی کرده

یگر مشـابهت دارد کـه   عطار نقل شده است و شگفت آنکه این حکایات گاهی چنان با یکـد 
اند. گاه در یـک حکایـت پـنج یـا     گویی دو نسخه از یک کتاب در پیش چشم مخاطب نهاده

شش سطري، تنها چند واژه با یکدیگر تفاوت دارد و گاهی نیز این میزان از تفـاوت هـم بـه    
د خورد. تعابیر، کنایات و عبارات تذکرة الاولیاء چنان با طبیب القلوب شـباهت دار چشم نمی

گذارد که عطار از این کتاب براي تدوین تذکرة خویش بهره بـرده و  که جاي تردید باقی نمی
بسیاري از جملات و عبارات آن را عینا نقل کـرده اسـت. مـا در ایـن مقالـه ده حکایـت از       
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ایم تا مخاطبان میزان و نـوع  طبیب القلوب را با همان حکایات در تذکرة الاولیاء مقایسه کرده
یري عطار از این کتاب ر ابه نظاره بنشینند.تاثیرپذ

نماید: نخست آنکه این حکایات را با این سـاختار  یادآوري دو نکته در اینجا ضروري می
زبانی و نحوي و کنایی مشـابه، در آثـار صـوفیانه پـیش از طبیـب القلـوب نیـافتیم؛ هرچنـد         

تـر بهـره بـرده باشـند کـه      کهـن توان این احتمال را دور داشت که شاید هر دو از منبعی نمی
هاي طبیب القلـوب اسـت. در حـال    اکنون بر ما ناشناخته است. نکتۀ دیگر در باب دستنویس

هـاي کشـور   حاضر سه دستنویس از این کتاب شناسایی شده که هر سه متعلـق بـه کتابخانـه   
و دو دسـتنویس دیگـر متعلـق    733ترکیه است. یک دستنویس متعلق به قرن هشتم و مورخ 

بـا  - 855پاشـا مـورخ   . از میان این سه دستنویس، دستنویس کتابخانه شهید علـی به قرن نهم
هـاي اصـیل و مهجـور کهـن،     رسـد. وجـود ضـبط   تر به نظـر مـی  اصیل- وجود تأخر زمانی

شناسـانه،  هـاي سـبک  هاي قرن ششمی و همچنین مولفـه پردازيهاي نحوي و عبارتویژگی
ایـم و در برخـی   همـین رو، مـا ایـن نسـخه را مبنـا قـرار داده      کند. ازاین اصالت را تایید می

نیـز بـا   - کـه تحریـري تـا حـدي متفـاوت دارد     - هاي نسخه نورعثمانیـه را مواضع، اختلاف
برده کـه بـر اسـاس تلفیـق     ایم. به گمان ما، عطار از دستنویسی بهره میعلامت (بدل:) آورده

توان از طریق تطـابق حکایـات   نکته را میتحریر اول و دوم طبیب القلوب نوشته شده و این 
دریافت.

تطبیق حکایات.3
ذوالنون مصري1.3

(بدل: ده) دو،قدس االله روحه،مصري راذاالنون
کرد و آن آرزو میسکباج(بدل: سکبا)بود تا سال

شب عید نفس با وي .دادآرزو به نفس خویش نمی
اي هچه باشد اگر مرا فردا به عیدي لقم:گفت

اي نفس :ذالنوّن گفت؟دهیسکباج(بدل: سکبا)
اگر خواهی که چنین کنم امشب با من موافقت کنُ

نفس ؛ن در دو رکعت نماز ختم کنمآتا همه قر
(بدل: را بساختندسکباجدیگر روز آن.موافقت کرد

یک لقمه .نهادندبو پیش وي سکبا بساخت)
بازگردانید و ،و خواست که در دهان نهد،برگرفت

.انگشت بمالید و در نماز استاد،به جاي بازنهاد
نفس با :گفت؟ین ساعتارا چه بود درو ت:گفتند

.برسیدم(بدل: ده) سالهمن گفت آخر به آرزوي دو

و نقل است که ده سال بود که ذوالنون را سکبا آرزو 
داد. شب عید کرد و آن آرزو به نفس خود نمیمی

بود. نفس گفت: چه باشد اگر فردا ما را به عیدي 
ی که اي سکبا دهی؟ گفت: اي نفس اگر خواهلقمه

چنین کنم امشب با من موافقت بکن تا همه قرآن در 
دو رکعت نماز ختم کنم. نفس موافقت کرد و یک 
روز آن سکبا بساخت و پیش او بنهاد. یک لقمه 

برگرفت، خواست که در دهان نهد، بازگردانید و به 
جاي بازنهاد و انگشت بمالید و در نماز ایستاد. 

نفس با من گفتند: چه بود؟ گفت: درین ساعت 
گفت که به آرزوي ده ساله رسیدم. گفتم: و به می

خداي که نرسی بدان آرزو. و آن کس که این 
کند چنین گفت [که] ذوالنون درین حکایت می
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این کس که .خداي که نرسی بدین آرزوه ب:گفتم
لنوّن درین سخن اذا:کند چنین گفتحکایت می

سکباج(بدل: بود که مردي درآمد با دیگی پر از 
مرا !اي شیخ:گفت.لنوّن بنهاداپیش ذاسکبا)؛

ام حمالّ و مرديهکبدان. من نیامدم،فرستادند
سکباج(بدل: من از مدتی دراز باز از من کودکانِ
آمد تا خواستند و سیم فراهم نمیآرزو میسکبا)

عیدي این ه دوش ب.آرزوي ایشان بساختمی
.وز در خواب شدمامر،بساختمسکباج(بدل: سکبا)

وجمال خود را به من نمود،علیه السلام،رسول
سکباجخواهی که فردا مرا بینی این اگر می:گفت
و را بگوي النوّن مصري برو و مراو پیش ذابرگیر

به ،علیه السلام،رسول خداي،عبدااللهکه محمدبن
کند که یک نفس با خود صلح کن و تو شفاعت می

لنوّن بگریست و اذا.کار بره ند بچايهاز این لقم
.گفت فرمان بردارم

ب)72- ب71: 855(خزیمی فراوي، 

سخن بود که مردي درآمد با دیگی سکبا و پیش 
ام. مرا ذوالنون نهاد. گفت: اي شیخ! من نیامده

ودکانم از اند. بدان که مردي حمالم و کفرستاده
آمد. خواستند و سیم فراهم نمیمدتی باز سکبا می

دوش به عیدي این سکبا ساختم، امروز در خواب 
شدم. رسول، صلی االله علیه وسلم، جمال خود به 
من نمود، گفت: اگر خواهی که فردا مرا بینی این 
دیگ برگیر و پیش ذوالنون بر و او را بگوي که 

د که یک نفَسَ با کنمحمد بن عبداالله شفاعت می
اي چند به کار برد. نفس خود صلح کند و ازین لقمه

بردارم.ذوالنون بگریست و گفت: فرمان
)144: 1، 1398(عطار، 

حکایت حسن بصري2.3
عمربن عبدالعزیز نامه نوشت به نزدیک حسن 

مرا نصیحتی گوي «ن نامه گفت آبصري و اندر
.»چنانک یاد گیرم و آن را امام خود سازم،کوتاه

:نامه نوشت و گفتحسن بصري بر ظهر
یاامیرالمؤمنین اذا کان االله معک فممن تخاف و اذا «

یا «:گویدمی.معک فممن ترجواکان االله
توست بیم از که داري چون خداي با!امیرالمؤمنین

»؟توست امید به که داريو چون خداي با
الف)78- ب77: 855ي، (خزیمی فراو

وقتی عمرِ عبدالعزیز،رضی االله عنه، به نزدیک 
حسن، رضی االله عنه، نامه نوشت و در آن نامه 

مرا وصیتی کن کوتاه چنان که یاد گیرم «گفت که 
حسن بر ظهر نامه » و آن را امام خویش سازم.

یا امیرالمومنین! چون خداي با توست بیم «نبشت: 
خداي با تو نیست امید به داري و چوناز که می

»داري؟که می
)35: 2، 1398(عطار، 

ابوعلی دقاق  3.3
نگر «:گفته است،قدس االله روحه،خواجه علی

،خصومت نکنیکه از بهر خویش با هیچ آفریده
و تو از ،ه دعوي کرده باشی که تو از تويگکه آن

ه خود بشغل .را خداوندي استو ت.خود نیستی
ملک خویش بازگذار تا وي خود خصمیِوي

.کند
الف)79: 855(خزیمی فراوي، 

نگر تا از بهر خویش با هیچ آفریده خصومت «گفت: 
نکنی، که آنگاه دعوي کرده باشی که تو آنِ تویی و تو 

از آنِ خود نیستی. تو را خداوندي است. شغلِ 
خویش بدو بازگذار تا خود خصمیِ مملکت خویش 

»او کند
)706: 1، 1388ر، (عطا
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حکایت جنید بغدادي4.3
و .هنوز هفت ساله بود،قدس االله روحه،جنید

وي را برده بود با .بودالسقطیخال وي سري 
ۀمسئل،به مکهّ،در مسجد حرام.خود به حج

چهارصد ،در میان چهارصد پیر،رفتشکر می
ال جنید خ.قول بگفتند در شرح و بیان شکر

تو نیز !اي پسر«:کرد و گفتروي سوي جنید 
جنید ساعتی »؟برخیز و بگو که شکر چیست

شکر اَنْ لا ال«:پس گفت.سر در پیش افکند
ست که نعمتی اگفت شکر آن؛یعصی االله بنعمته
هم بدان نعمت ،را داده باشدو که خداي تعالی ت
ۀرا سرماینعمت وينشوي واو در وي عاصی

،چون جنید این جواب بداد.»سازينمعصیت 
العین ةآن چهارصد پیر به یک بار احسنت یا قر

(بدل: گفتند: احسنت یا قرة عیون الصدیق گفتند
الصدیقین).

ب)82: 855(خزیمی فراوي، 

و جنید هفت ساله بود که خال او وي را با خود 
به حج برد. در مسجد حرام مسئلۀ شکر 

چهارصد قول رفت، در میان چهارصد پیر، تامی
گفتند در شرح و بیان شکر. سري روي سوي 

اي پسر! تو نیز چیزي بگوي «جنید کرد، گفت: 
جنید ساعتی سر در پیش » تا شکر چیست؟
شکر آن است که نعمتی که «افکند. پس گفت: 

خداوند تو را داده باشد، هم بدان نعمت در وي 
عاصی نشوي و نعمت وي را سرمایۀ معصیت 

جنید این جواب بداد، چهارصد چون » نسازي.
»احسنت یا قرة العین للصدیقین.«پیر گفتند: 

).435: 1، 1398(عطار، 

مالک دینار5.3
ندا .یکی از بزرگان در خواب دید که قیامت برآمده بودي

در بهشت آمد که مالک بن دینار را و محمد بن واسع را
دو کدام بنگرستم تا ازین هر «:این کس گفت.فرو آرید

مالک بن دینار از پیش در ؟شودتر اندر بهشت میپیش
تر بود چرا است محمد واسع عالم!اي عجب:گفتم.شد

زیرا که محمد واسع :مرا گفتند؟مالک از پیش وي در شد
بیش [ي]را دو پیراهن بود و مالک بن دینار را پیراهن

.این تفاوت از آن افتاد.نبود
ب)88- الف855:88(خزیمی فراوي، 

و بزرگی دیگر قیامت را به خواب دید که 
منادي برآمد که مالک دینار و محمد واسع را 

بنگریستم تا از «در بهشت فرود آورید. گفت: 
تر در بهشت رود؟ مالک از دو کدام پیش

پیش در شد. گفتم: اي عجب! محمد واسع 
تر است. گفتند: آري، محمد تر و عالمفاضل

نیا دو پیراهن بود و مالک را یک واسع را در د
پیراهن. این تفاوت از اینجا افتاد.

)54- 53: 1، 1398(عطار، 

ابوحنیفه6.3
عادت بودي که ،رحمه االله علیه،ابوحنیفه را

روزي .هرشب سصد رکعت بکردي
نقل است که عادت کرده بود هر شب سیصد رکعت 

گذشت. زنی وي را دید. با نماز کردي. روزي می



203یاءتذکرة الاولینعطار در تدوۀاز منابع ناشناختیکیالقلوبیطب

:با دیگري گفت.زنی او را بدید.گذشتمی
شب پانصد رکعت گذرد هراین مرد که می«

نیت کردم که «:ابوحنیفه گفت.»کندمینماز 
این سصد رکعت نماز به پانصد رکعت کنم 

پس از آن هرشبی .»تا ظنّ این زن خطا نشود
روزي دیگر .پانصد رکعت نماز بکردي

با دیگري .کودکی او را بدید.گذشتمی
شبی هزار گذرد هراین مرد که می«:گفت

ت نی«:بوحنیفه گفت.»کندرکعت نماز می
این پانصد رکعت به هزار ،کردم که پس ازین

رکعت نماز کنم تا ظنّ این کودك خطا 
روزي .کردمدتی هزار رکعت نماز می.»نشود

گویند که شاگردي او را گفت مردمان می
نیت «:گفت.»خسبدبوحنیفه هیچ شب نمی«

پس از آن چهل »کردم که نیز به شب نخسبم
.خفتن کردسال نماز بامداد بر طهارت نماز 

ب)92: 855(خزیمی فراوي، 

گذرد هر شب پانصد این مرد که می«دیگري گفت: 
با خود نیت [«] بوحنیفه گفت: » رکعت نماز کند.

کردم که این سیصد رکعت نماز پانصد کنم تا ظنّ 
پس از آن هر شب پانصد » راست شود.این زن

گذشت، کودکی رکعت نماز کردي و روزي دیگر می
گذرد هر شب هزار این مرد که می«با دیگري گفت: 
ابوحنیفه، رضی االله عنه، گفت: » کند.رکعت نماز می

با خود نیت کردم که این پانصد رکعت به هزار «
پس از آن هر » رسانم تا ظنّ این کودك راست شود.

شبی هزار رکعت نماز کردي. روزي شاگردي او را 
ابوحنیفه به شب هیچ «گویند که گفت مردمان می

نیت کردم که نیز هرگز به شب «گفت: » خسبد.نمی
و پس از آن سی سال نماز بامداد به »... نخسبم.

طهارت نماز خفتن گزارد
)240- 239: 1، 1398(عطار، 

جنید بغدادي7.3
،جنید بود و استاد وي بودسري السقطی خال 

جنید کودك هفت ساله بود از .امرحمه االله علیه
(بدل: هپدر را اندوهگین نشستَ.دبیرستان درآمد

ه تو را چه رسید«:گفتگریست).دید که می
امروز چیزي از زکات مال به «:گفت»؟ستا

گریممی.قبول نکرد.فرستادم(بدل: خالت)خال
ل: حاصل این پنج (بدعمر خویش در هیچکه

بگذاشتم و ازین هیچ چیز دوستان را درم)
اکنون این دینار به من ده «:جنید گفت.شایدنمی

جنید برفت و در .به وي داد.»تا به سري دهم
»؟کیست«سري آواز داد که .سراي سري بزد

ۀر بگشاي و این فریضاین د،جنید است«:گفت

یک روز از دبیرستان درآمد به درِ خانۀ خویش. 
اي پدر تو را «گریست. گفت: پدر را دید که می

امروز چیزي از زکات «گفت: » است؟چه رسیده
گریم که ام. قبول نکرد.میمال به خالِ تو فرستاده

عمر خویش در رنج درم بگذاشتم و این خود هیچ 
به «جنید گفت: » شایددوست را از دوستانِ او نمی

بدو داد. جنید برفت و درِ » من ده تا به وي دهم.
گفت:» کیست؟«خانۀ خال بزد. سري آواز داد که 

جنید است، در بگشاي و این فریضۀ زکات «
به «جنید گفت: » ستانم.نمی«سري گفت: » بستان.

حق آن خدایی که با تو فضل کرد و با پدرم عدل، 
با من چه فضل کرد و با «سري گفت: » که بستانی.
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گشایم و نمی«:سري جواب داد که.»زکات بستان
به حق آن خداي که با «:جنید گفت.»ستانمنمی

.»که این بستانیکردتو فضل کرد و با پدرم عدل
با من چه فضل کرد و با پدرت چه «:سري گفت
با تو فضل کرد که تو را «:گفت»؟عدل کرد

و با پدرم عدل کرد که وي را به دنیا ی داددرویش
ی و اگر تو اگر خواهی قبول کن.مشغول کرد

اي پسر «:گفت.سري را خوش آمد.»خواهی نه
پیش از آن که زکات قبول کنم نخست باري تو را 

.در بازگشاد و آن از وي بستد.»قبول کنم
ب)94-الف94: 855(خزیمی فراوي، 

با تو فضل «جنید گفت: » پدرت چه عدل کرد؟
کرد، تو را درویشی داد و با پدرم عدل کرد که او 

ا به دنیا مشغول گردانید. تو اگر خواهی قبول کنی ر
و اگر نخواهی رد کنی و پدرم اگر خواهد و اگر نه 

سري را آن » فریضۀ زکات به مستحقی باید رسانید.
اي پسر پیش از آن که «سخن خوش آمد. گفت: 

و در » زکات قبول کنم تو را باري قبول کردم.
بگشاد و آن از وي بستد.

)434: 1، 1398(عطار، 

معروف کرخی8.3
دار بود و روز به نماز روزهف کرخیمعرو

دمعروف در بازار بغدا.دیگر رسیده بود
رحم االله من «ی بانگ کرد کهیسقّا.گشتمی

رحمت خداي بر آن کس باد که »شرب مائی
.معروف آب بستد و بازخورد.این آب بخورد

کن آري ولی«:گفت»؟دار بودينه روزه«:گفتند
چون معروف .»این سقّا تبرّك کردميبه دعا

با اخد«:گفتند.فرمان یافت او را خواب دیدند
سقّا يمرا در کار دعا«:گفت»؟تو چه کرد

.»کرد
ب)96-الف96: 855(خزیمی فراوي، 

دار بود و نقل است که معروف یک روز روزه
و به نمازِ دیگر رسیده بود. در بازار 

داد که رحمت آواز میگذشت. سقّایی می
خداي بر آن کس باد که ازین آب من بخورد. 

معروف آب از وي بستد و بخورد. گفتند: 
آري، «گفت: » دار نبودي؟چرا خوردي؟ روزه«

چون » ولیکن به دعاي آن سقّا رغبت کردم.
معروف فرمان یافت او را به خواب دیدند. 

گفت: » خداي تعالی با تو چه کرد؟«گفتند:
»در کار دعاي آن سقّا کرد و بیامرزید.مرا «

)333: 1، 1398(عطار، 

ابوسلیمان دارانی9.3
،رحمه االله علیه،ی گویدنشیخ ابوسلیمان دارا

اگر یک لقمه از حلال کمتر خورم «که 
.شبی تا روز نماز کنمکهدوستتر دارم از آن

درآید که آفتاب آنگه زیرا که شب اندر جهان

یک لقمه از حلال شبی کمتر خورم، «و گفت: 
دوستتر دارم که شبی تا روز نماز کنم. زیرا که 
شب در آن وقت درآید که آفتاب فروشود و 

اش شب در دل مومنان آن وقت درآید که معده
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مؤمن آن (بدل: در دل)فروشود و شب در
.»ساعت درآید که معده از طعام پر شود

ب)97: 855(خزیمی فراوي، 

»د.از طعام پر شو
)278: 1، 1398(عطار، 

ابوالقاسم نصرآبادي10.3
روزي «:گفت،قدس االله روحه،م نصرآبادياسشیخ ابوالق

طپید. افتاده میمردي را دیدم بر زمین .گذشتمدر مکهّ می
یکی از .خواستم که الحمد برخوانم و باد بر وي افکنم

سگ بگذار مرا تا بکشم این«آن افتاده آواز داد که شکمِ
.»رضی االله عنه،را که وي دشمن ابوبکرالصدیق است

ب)98- الف98: 855(خزیمی فراوي، 

گذشتم. مردي را یک روز به مکه می«و گفت: 
طپید. خواستم که دیدم بر زمین افتاده و می

الحمد برخوانم و دم بر او افکنم. یکی از شکمِ 
بگذار تا بکشم این سگ را که او«او آواز داد که 

»دارِ ابوبکر است.دشمن
)853: 1، 1398(عطار، 

توان از اي است که حتی میالقلوب و تذکرة الاولیاء به گونهشباهت میان حکایات طبیب
، به این کتاب به عنوان منبعی جانبی در تصحیح تذکرة الاولیاء بهره گرفت. به عنوان نمونه

ق.) در تذکرة الاولیاء 288مانی(م بخشی از این حکایت که در ذیل احوال شاه شجاع کر
آورد:آمده توجه کنید. در این حکایت شاه شجاع دختر خود را به عقد جوانی درویش درمی

دختر شاه چون در زاویۀ آن درویش درآمد، نانی خشک دید بر سر کوزه نهـاده. پرسـید   
ندهـد.  که این نان چیست؟ گفت من خود دانستم که دخترِ شاه تـن در بـی برگـی مـن     

ضعف ایمان  و یقـین تـو   رود؛ ازتنگی تو نمیدختر گفت: جوانمردا! دختر شاه از دست
).388: 1، 1398(عطار، رود... می

پرسد که این نان چیست یعنی چه؟ گویا حکایت ناقص است و افتادگی دارد. دختر می
به دستنویس آیا افتادگی مطبعی است؟ مراجعه» من خود دانستم...«دهد: و مرد پاسخ می

دهد که در آنجا نیز حکایت به همین شکل اساس استاد شفیعی کدکنی نشان می
ب).167: 700است(عطار، 

القلـوب ذکـر شـده اسـت. در اینجـا مـتن       این حکایت در ذیل حدیث شـانزدهم طبیـب  
گونه است:بدین

ه؛نانی خشـک دیـد بـر سـر کـوزه نهـاد      ،آن درویش نهادۀدختر شاه چون قدم در زاوی
بخوارم دوش بر سر این کوزه نهادم گفتم فردا :گفت؟بپرسید که آن نان خشک چیست

من خود دانستم کـه  :جوان گفت.دختر موزه در پاي کرد و روي به در نهاد[= بخورم]. 
شـاه از  دختـرِ ،جوانمردي باید:دختر گفت.برگی ما ندهدکرمانی تن درین بیدختر شاه
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کـه از دوش بـاز تـا نـان نهـاده      روده از ضعف ایمان تو میبلک،شودتنگی تو نمیدست
....فردا را

مطابق این روایت، علت اصلی مشاجره میان زن و شـوهر، ضـعف ایمـان و توکـل مـرد      
القلوب هسـت و در تـذکرة الاولیـاء    دانسته شده است. اگر بخشی از حکایت را که در طبیب

شود. گویا ایـن بخـش بـه علـت     بی معنا میجا افتاده از حکایت برداریم، متن تا حد زیادي
انگاري کاتب یا کاتبان تذکرة الاولیاء حذف شده است.سهل

گیرينتیجه.4
تـرین چهـل   هجـري) کـه در حـال حاضـر، کهـن     500کتاب طبیب القلوب(تالیف در سـال  

حدیث شناخته شده در زبان فارسی است، بـه عنـوان منبـع و مأخـذ برخـی از آثـار مهـم و        
ادبی و عرفانی فارسی مورد استفاده قرار گرفته اسـت. عطـار نیشـابوري کـه حـدود      برجستۀ

یک قرن پس از تالیف طبیب القلوب به تدوین تذکرة الاولیـاء پرداختـه، برخـی از حکایـات     
گیـري گـاهی بـه صـورت     مربوط به زندگی صوفیان را از این کتاب وام گرفته است. این وام

حکایـت بـوده و گـاهی کلمـات و عبـارات و جمـلات       برداشت کلی یا دریافـت مضـمون   
ابوالفتح فراوي عینا در کتاب تذکرة الاولیاء انعکاس پیدا کرده است. بررسـی تطبیقـی برخـی    

دهد که طبیب القلـوب را  از حکایات موجود در اثر فراوي خزیمی و تذکرة الاولیاء نشان می
باید در زمرة منابع و مآخذ مورد مراجعه عطار دانست.

شـود  شناخته شده، ما را بدین سو رهنمون مـی گیري عطار نیشابوي از این منبع کمتربهره
وجـود دارد کـه در تـدوین تـذکرة     - به ویژه در زبان فارسـی - که هنوز هم منابعی ناشناخته

توانـد  الاولیاء مورد استفاده بوده است و ما فعلا از آن بی خبریم. ثانیا توجه به این منابع، مـی 
رهاي فکـري و اندیشـگی عطـار را بیشـتر در پـیش چشـم پژوهشـگران بگسـتراند.         آبشخو

وارِ ابوالفتح فراوي آشـنایی داشـته   ها و منش (احمد)غزالیگمان عطار نیشابوري با اندیشهبی
ها و توجه به احادیث موجود در طبیب القلوب نیز موید دیگـري  و انعکاس برخی از اندیشه

توان از طبیب القلوب به عنوان منبعی جـانبی در  همین رو، حتی میبر این نکته تواند بود. از
تصحیح برخی از فقرات تذکره الاولیاء نیز بهره بـرد، چنـان کـه در مقایسـه تطبیقـی برخـی       

ها را در این باب مطـرح کـرد. نگارنـده    اي گمانهتوان پارهحکایات مشترك این دو کتاب می
مراحل نهایی چاپ و نشـر ایـن کتـاب ارزشـمند پایـان      االله به زوديشاءامیدوار است که ان

پذیرد تا دریچۀ نوینی باشد براي مطالعات تاریخ تصوف در قرن پنجم و ششم هجري.
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